
افشای هویت دو سرکرده عملیات 
تروریستی مستقر در دانمارک و هلند

وزارت اطلاعات اعلام کرد
بیان فردا: محسن حاجی میرزایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش، 
بــا انتقاد از تأثیــرات تصویب لایحه عفــاف و حجاب بر فضای 
آمــوزش و پرورش گفت: قرار نیســت خودمــان را گول بزنیم. 
هیچ کس اجبار در رفتار را نه می پذیرد و نه برمی تابد و در عمل 
هم منجر به ارزش پایدار نخواهد شد. فرصت انتخاب آگاهانه و 

تصمیم گیری را خداوند برعهده افراد گذاشته است.

 متهمان اصلی مهاجرت
وزیر پیشین آموزش و پرورش تحلیل کرد
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در «شرق» امروز  می خوانید:  بزرگ ترین حمله پهپادي به خاك روسیه،  قوانین جدید برای کودکان اینفلوئنسر،  تصمیم ناگهانی عابدزاده؛ بازگشت به ماریتیمو و فوتبال پرتغال و یادداشت هایی از  عبدالرضا ناصرمقدسی، مهدى افشار

وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای از افشای هویت دو نفر 
از سرکردگان عملیات تروریستی مستقر در دانمارک و 

هلند خبر داد.

یکی بود یکی نبود. در روزگارهای نه چندان دور جماعتی بودند 
که برای خود فکرهایی دست و پا می کردند و با وجود تعداد کم، 
صدایشان از تبلیغات رسایی برخوردار بود و تابلوهایشان به ظاهر 
جهان شمول. می گفتند ما همه جا را فتح می کنیم و جسوران آنها 
می خواســتند کاخ الیزه را حسینیه و کاخ سفید را مسجد کنند اما 
به کاخ کرملین کاری نداشتند و به رئیس آن موقع ایراد می گرفتند 
که شما منحرف شــده اید که گفت وگوی تمدن ها را فریبانه علم 
کرده اید و ما تابع نظریه فوکودای ژاپنی اما از سوی خود هستیم. 
می گفتند برای چه عضو سازمان ملل هستیم و چرا اصول حقوق 
بشــر را پذیرفته ایم، خودمان حقوق بشر خیلی بهتر داریم و البته 
«بشر» را به معنای «خودمان» به کار می بردند. سفارت انگلیس و 
عربستان را آماج حملات خود قرار داده بودند، چراکه یکی روباه 
پیر بود و دیگری قائل به مهدورالدم بودن شیعیان و به همین رو به 
رئیس وقت معترض بودند که نوکر شاه فهد شده است. البته این 
زمانی بود که عربستان و امارات و بحرین و برخی دیگر دولت ها را 
قابل براندازی می دانستند، در حالی که آن موقع جای پای اسرائیل 
در آنها دیده نمی شــد. پاسی از روزگار گذشــت و حاکمان تغییر 
کردند. آنان که مشــت های آســمان کوب قوی داشتند به قدرت 
رسیدند و ساده دلان چنین تصور می کردند که اینک نوبت تحقق 
آیه شــریفه «نفی سبیل» است، ولی دیری نگذشت که دیدند باید 
کشتی بان سیاســتی دیگر پیشه کند و چنین شــد که راه جدیدی 
برگزیدند که صد البته نشــان از واقع بینی در برابر مسائل داشت. 
این بار با وجود اینکه امارات  و بحرین پایگاه اســرائیل شــده بود 
و روابط عربســتان با اشغالگران قدس برملا، عاقلانه نرد دوستی 
ریختند و سفارت سوخته عربستان را احیا کردند و در عین سفر به 

آن کشور حاکم غاصب خوانده آنجا را گرامی داشتند.
تردید نبایــد کرد که آنچه اینک در سیاســت خارجی ما - آن 
قســمت که به دوســتی می انجامد- بروز و ظهــور یافته، امری 
پســندیده و حکــم به عقل اســت هرچند یکی از آنهــا در تاریخ 
ایران سابقه اشغالگری، تخریب حرم امام رضا (ع)، به توپ بستن 
مجلــس، جداکردن بخــش مهمی از ایــران و انهــدام گروزنی 
مسلمان نشــین را دارد و دیگــری از میان دریایی ها فقط کشــتی 
و از هوایی هــا فقط هواپیما را بلع نمی کند و مســلمانان چین را 
تحت فشــار قرار داده و آن دیگری ذخیره گاه اروپا و شــرکت های 
چندملیتی اروپایی - آمریکایی اســت امــا به هرحال کار عاقلانه 
فرمانروایانــی را که قبلا آســمان کوب بودند، باید ســتود و آفرین 
گفت. در این میان در هنگامه همه عقل ورزی ها، می توان نسیمی 
دیگر را استشــمام کرد- نسیمی که حکایت از اعتماد بر بیگانه و 
برعکس به حسب شواهد، دل بریدن از توان داخل چه بخشی از 
مردمانمان و چه سرزمینمان را دارد هرچند در کلام و تصویر وجه 
دیگری ارائه می شود- رهاسازی سرزمین در حال تخریب به حال 
خود و نفی برخی آدم ها به بهانه خالص سازی روی عملی سکه 
اســت. تفاوتی نمی کند که حسن روحانی حل مسائل کشور را در 
گرو رفع تحریم ها و ارتباط با غرب بداند یا آنکه ابراهیم رئیســی 
حل مسائل کشــور را در گرو روابط با همســایگان و عضویت در 
پیمان شانگهای و بریکس. هرچند هم رفع تحریم ها خوب است 
و هم رابطه با همســایگان (همین همسایگان بی وفا) و عضویت 
در شــانگهای و بریکس اما اشــکال آن اســت که به جای تفکر 
حل مســائل از طریق داخل دل در گرو رابطه با بیگانگان ببندیم، 
اگر چه در کلام متفاوت باشیم. امروز عضویت در پیمان شانگهای 
و بریکس گرچه اقدامی مناســب اســت اما آن چنــان به عنوان 
فتح الفتوح تبلیغ می شــود که مــردم به این باور می رســند که 
همه مســائل کشــور از طریق ورود در این دو نهاد حل می شود، 
درحالی که شــاید ارتباط با اتحادیه اروپایی (EU) و برخی دیگر از 
نهادهای بین المللی می توانست مفیدتر باشد. به نظر می رسد در 
کلیــت امر ما قانون ۹۹ را برگزیده ایــم. می گویند حاکمی به مرد 
ناداری که از زندگی راضی بود کیســه ای حاوی ۹۹ سکه بخشید. 
مرد بی نوا در خانه آنها را شــمارش کرد و بدین اندیشه که حتما 
کیسه حاوی صد ســکه بوده و یکی از آنها کم بوده یا یکی را گم 
کرده یا کســی به او دســتبرد زده نگران و مضطرب شد. این بود 
که در تمام روزهای پس از آن همواره غصه دار یک ســکه شــده 
و راحتــی از او گرفته شــده بود گویی ثروتی ۹۹ ســکه ای ندارد. 
نتیجه گیری آنکه به دارایی ۹۹ سکه ای خود نمی اندیشید و غصه 
یک سکه را می خورد. حکایت ما هم حکایت آن ۹۹ سکه است. 
دارایی های خود را فراموش کرده و به از دست رفتن و تخریب آنها 
اعم از نیروی انسانی، دشت ها، رودخانه ها و سایر اجزای طبیعت 
خداداد بی اعتنا هستیم و در برابر انهدام آنها بی تفاوتیم اما غصه 
نداشــتن رابطه با این و آن را می خوریم. اگر داشتن رابطه با همه 
دنیا خوب باشد قدرشناســی از ثروت داخلی حتما واجب و برتر 
خواهد بود. مشــت های آسمان کوب قوی که در پی یکسان سازی 
بودند و به قدرت رسیده اند امروز باید نگاه به داخل خود را برتر از 
نگاه به خارج و ارتباط با عربستان و امارات و بحرین و مصر بدانند 
و از میان انبوه امکانات، راه حل های متکی بر ثروت ملی را بیابند و 
به جای بی تفاوتی در هدررفتن آنها، نظام استفاده بهینه و مصرف 
حداقلی آن را یافته و پیاده کنند، و الا نه نفی گذشــتگان کارســاز 

است و نه ارتباط با آمریکا و اروپا و چین و روسیه و... . 
ادامه در صفحه ۴

مشت های آسمان کوب قوی
سـرمـقـالـه

سیدمصطفی هاشمی طبا

علی مندنی پور

معمار و شهرساز
ترانه یلدا 

پایگاه اطلاع رســانی دفتر مقام معظم رهبری: رهبر معظم انقلاب اســلامی صبح دیروز در دیدار رئیس جمهور 
و اعضای هیئــت دولت، با تقدیر و تمجید از عملکرد خوب و قوی دولــت در برخی بخش ها از جمله «کارهای 
زیربنایــی»، «رشــد شــاخص های کلان اقتصادی» و «سیاســت خارجی» گفتنــد: با وجود کارهای اساســی 
تحسین برانگیز دولت، متأسفانه مسائل معیشتی مانند غبار مانع دیدن کارهای اساسی دولت است. لازم است 
تورم نامطلوب دو رقمی هرچه ممکن اســت کاهش یابد و عدالت، کاهــش فاصله طبقاتی، ثبات بازار، کاهش 
تورم، ثبات نرخ ارز و رشــد تولید به عنوان شــاخص  های مهم در همه تصمیمات و اقدامات دولت از جمله در 

برنامه هفتم توسعه، مورد توجه کامل قرار داشته باشد.
 حضرت آیت االله خامنه ای در این دیدار که در سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و به مناسبت هفته دولت انجام شد، جلب رضای 
الهی و کار برای مردم را دو ویژگی اساســی این دو شــهید بزرگوار خواندند و گفتند: رجایی و باهنر با جهت گیری های الهی و انقلابی، کار 
برای مردم را هم باعث جلب رضای الهی می دانستند و این هدف اساسی بر همه فعالیت ها، انتصابات و کارکردهای آنان سایه افکن بود؛ 
بنابراین اســم رمز همه دولت های نظام اسلامی باید کســب رضای الهی و کار برای مردم باشد. ایشان با اشاره به حمایت رهبری از همه 
دولت ها با گرایش ها و توانمندی های مختلف، کمک به قوه مجریه را وظیفه ای همگانی برشمردند و افزودند: عملکرد دو ساله این دولت 
موجب تقدیر و تمجید اســت، اما متأســفانه به علت نارسایی در زبان رســانه ای دولت، فعالیت های خوب آن به اندازه لازم و شایسته به 

اذهان مردم منعکس نشده است.

تقدیر و تمجید همراه با تذکرات مهم 
درباره معیشت مردم و رشد تولیددرباره معیشت مردم و رشد تولید

در مسیر اشتباههیرمند 
برخی مسئولان اجرائی و فاقد تخصص لازم، خشک سالی افغانستان را پذیرفتند؛ 

ماجرای کانال های انحرافی آب چیست؟

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت مطرح کردند؛ رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت مطرح کردند؛ 

  عکس: پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

۲ و ۶

این گزارش  را در صفحه ۳ بخوانید

 گورباچف ناصر نوبری نعمت االله ایزدی

خبر کوتاه بود، اخراج شان کردند.
در روزهای گذشــته شــاهد موج جدیدی از اخراج و تعلیق 
از کار اســتادان دانشگاه هســتیم که یا در جریان حوادث سال 
گذشــته با دانشــجویان همدردی کرده بودند یا انتقاداتی را از 

مدیریت کشور داشته اند!
آمــار حکایــت از آن دارد که بــه همین راحتــی ۵۸ نفر از 
استادان دانشــگاه های کشــور از آغاز به کار دولت سیزدهم تا 
پایان مرداد ۱۴۰۲ از تدریس در دانشــگاه به بهانه های مختلف 
اخراج، تعلیق، بازداشت، احضار یا وادار به بازنشستگی اجباری 

و زودهنگام شده اند!
اســتادانی که پیشینه شان نشان می دهد همواره دغدغه  مند 
آزادی، اســتقلال و آبادی مام میهن بوده و بنا بر وظیفه در پی 
تجویز نســخه های شــفابخش در راســتای بهبود حال و آینده 

کشور بوده اند.
شــیفتگان خدمت، هم آنانــی که ارتقای جایــگاه، آن گونه 
کــه خیل عظیمی از تشــنگان قدرت ایــن دوره و زمانه برایش 
با بهره گیری از هر ابزاری ســر و دســت شکسته و می شکنند و 
رســیدن به نام  و نان دل مشغولی شان نبوده، بلکه دلخوشی و 

همّ و غم شان  هماره  عمل به وظیفه بوده است و بس.

بیدارگر بوده اند، نه مخدر و خواب آور.
اما «چنانچه افتاده اســت و دانیم» تا بــوده و نبوده، تجویز 
نســخه هایی از این دســت به مزاج برخــی دولتمردان خوش 
نیامده اســت!، خوب بــه خاطر داریم «کلید یکدست ســازی» 
ریاســت جمهوری  دوم  دوره  از  دانشــگاه ها  در  اســتادان 
احمدی نــژاد، همان «معجزه هزاره ســوم» آغــاز و در دولت 
آقای رئیسی با قدرت بیشــتری ادامه پیدا کرده و هرچه جلوتر 
آمده ایم، کنترل و تصفیه در دانشگاه ها با چراغ خاموش سرعت 

بیشتری به خود گرفته و پیش می رود!
آموزه های تاریخ به ما می گوید بالانشــین ها به عادت دیرینه 
و با هدف حفظ جایگاه، به کارگیری هر ابزاری را برای رســیدن 
به هدف به بهانــه «مصلحت» وجهه همت خویش قرار داده 
و تمایل شان به توصیف رنگ و رخسار پریده مردم را نه آن گونه 
که هســت؛ بلکه در قالبی آرمانی آن گونه که باید باشــد، نشان 

می دهند!
راستی عنوان اتهامی تصمیم گیرندگان در توجیه اخراج این 

تعداد دانش پژوه و نیروی کارآمد جامعه چیست؟!
مگر غیر از این بوده که به وظیفه ذاتی و حرفه ای شان عمل 

کرده اند؟
افکار عمومی از خود می پرسد قضیه از چه قرار است؟

جواب این است:
آیا این دعواها بر سر «دانستن» است، همان حقی که پیوسته 
شعارش را داده ایم؛ ولی در میدان عمل به گونه ای گزینشی به 

آن پرداخته ایم!
ادامه در صفحه ۵

چند روز پیش در پی برگزاری نشستی دلنشین درباره دروازه های 
تهــران قدیــم در کافه تاریــخ، بحثی درگرفت کــه بازگوکردن 
بخشــی از آن می توانــد برای تیزکردن ذهــن و نگاه مان درباره 
شــهر مفید واقع شــود (کافه تاریخ مدتی است به لطف آقای 
حسین دهباشی و انجمن تهران شناسی جلسات خیلی خوبی را 
درباره تاریخ لاله زار، میدان توپخانه و تهران قدیم برگزار می کند 
که واقعا ســتودنی اســت). حال باید گفت که برای معماران 
و طراحان شــهری کیفیت معماری ســاختمان های عمومی و 
خصوصی و هر چیز دیگری که در شــهر ساخته می شود، نحوه 
قرارگیری سازه ها در فضای شهری، نحوه ارتباط بصری و تعلق 
خاطر مردم به فضاهای شــهری و نیز انواع اســتفاده مردم از 
این فضاها، همواره مورد پرسش و مداقه قرار می گیرد. البته از 
آنجا که شهر متعلق به همه شهروندان است، نظر و رفتار همه 
کســانی که از فضاهای عمومی شهری اســتفاده می کنند، نیز 
همواره در هویت شــهر تأثیرگذار و تعیین کننده بوده است. چه 
بسیار جاهای زیبا و پرداخته شده که مقبول مردم و مدیران واقع 
نشــده و رها شــده و خالی مانده اند؛ در عوض چه بسا جاهای 
خاک و خُلی و مخروبه که بــه پاتوق های بچه های محل تبدیل 
شــده اند. واقعا چیست آن احســاس تعلقی که دوست داران 
تهــران قدیم را بــه میرزا حمیــد، نقاش دیوارهــای اودلاجان 
علاقه مند کرده و به خرابه های برازجان می کشاند؟ آنها از روی 
«QR code »های نقش بسته روی دیوارها می توانند نقاشی های 
محو و تخریب شــده میرزا حمید را روی گوشی های موبایل شان 
بازیابی کنند! نقاشــی هایی که معلوم نیست چه کسانی و چرا 
روی شــان را پوشــانده اند؟ چیســت این حس غریبی که ما را 
وامی دارد که به دنبــال تاریخ لاله زار بگردیم و بخواهیم تلاش 
کنیم این خیابان باریک و شــلوغ از دود و دم موتوری ها را- که 
روزی ســمبل تهران مدرن بوده- دوباره زنده بخواهیم؟ همین 
دیشب عده ای نقاش ســر کوچه باربد در لاله زار جمع شدند و 
نقاشی کردند. استقبال اهالی و پذیرایی شان تحسین برانگیز بود. 
راســتش هم دل کندن از تاریخ شــهر و خیابان های نمادینش 

سخت اســت، هم توجه نکردن به ارزش بالای مرکزیت مکانی 
در شهر. ما ناچاریم هنوز مرکزیت شهر در «قلب تهران یا تهران 
تاریخــی» و بــازار تهــران در میانه آن را به عنــوان جذاب ترین 
نقــاط بــرای کار و فعالیــت بازشناســیم. مواظب باشــیم که 
بیش ازاین سکونت در آنجا کاهش نیابد و برای گردشگرانی که 
خواه ناخواه به آنجا جذب می شــوند، دچار شب مردگی نشود و 
پرنشاط باقی بماند. و اما بحثی که از تصاویر دروازه های تهران 
قدیم شروع شد، به اینجا کشید که آیا دروازه هایی که چند سال 
قبل (در دوران شــهرداری آقای قالیبــاف) در مرزهای جنوبی 
تهــران قدیم ســاخته اند، به یاد آنچه صد ســال پیش در عهد 
رضاشاه کاملا تخریب شده، کار خوبی بوده؟ سؤال شد که حتی 
اگر فرض کنیم که مردم آن محلات بدشان هم نیاید یک یادگار 
ساختگی و تزیینی از شهر قدیم داشته باشند و همین دروازه ها 
را برای پارک هم جوار با میدان شــوش غنیمــت بدانند، آیا این 
نگاه نوســتالژیک و موزه ای به شهر درست است؟ نگاه موزه ای 
به شهر که مولود ســال های اولیه ورود ادبیات حفاظت محور 
به مداخلات شهری است و اغلب از رویکردهای ایتالیا در دهه 
۵۰ میلادی نشــئت می گیرد؛ اگرچه ما متأســفانه اصلا فرهنگ 
حفاظت محور برای احیای بافت های ارزشــمندمان را نداریم - 
و تــازه در یکی، دو دهه اخیر اســت که آن هــم تعدادی کافه 
و مــکان عمومی در خانه های قدیمی باز شــده اســت- اما در 
اروپا برخی افراد می گویند که این نگاه باعث می شود مرکز شهر 
قدیم دچار اختلال دسترسی و زیست پذیری شود و ساکنانش را 
در وهله اول از دست بدهد؛ اما این را هم باید گفت که حفاظت 
از اصالت و کالبد شــهر قدیم لطف های خــودش را نیز دارد و 
برای گردشــگران جاذبه ایجاد می کند. همچنین گفته می شود: 
شهر که موزه نیســت که بخواهد توریستی و نمایشگاهی اداره 
بشــود؛ آن هم در دوران پُســت کرونایی که خیلی از شــهرهای 
اشباع شده از توریست در اروپا (و حتی ترکیه) تصمیم گرفته اند 
موانعی برای هجوم توریســت های سنتی به این شهرها ایجاد 
کنند؛ بنابراین ما باید در اولویت اول شــهرهای مان را برای خود 
شهروندان و ســکونت کیفی آنها ســازمان بدهیم. که این هم 
می تواند با نگاه حفاظت محور منافاتی نداشته باشد و اتفاقا به 
منبع درآمدی برای ساکنان بافت های قدیم شهرها تبدیل شود. 
حســین صمدیان، مهندس معمار، برای این حرف پاسخ جالبی 
داشــت که در ادبیات شهرسازانه ســابقه نداشت؛ اما احساس 
خوبی را منتقل می کرد.                                    ادامه در صفحه ۴
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